
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » کتاب البیع » كتاب البیع ‐ بر اساس تحریر الوسیله 5 »

در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۰

دروس بیع ‐ بدل حیلولة
جلسه 58 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دلیل پنجم بر بدل حیلوله: قاعده اتلاف

بحث در ادله بدل حيلوله است؛ تا به حال چهار دليل را بررس كرديم. ملاحظه فرموديد در ميان اين چهار دليل فقط قاعده
لاضرر را ما پذيرفتيم كه بتواند دليل باشد براي بدل حيلوله.

دليل پنجم كه براي بدل حيلوله استدلال كردند قاعده اتلاف است، قاعده اتلاف همين است كه از ماسب در ذهن شما هست،
«من أتلف مال الغير فهو له ضامن» قاعده اتلاف مآيد اتلاف را از اسباب ضمان قرار مدهد و در نتيجه در ما نحن فيه غاصب

،كه اتلَف ندارد، وقت ر بر آن سلطنتالآن مال مالك به دريا افتاده و مالك دي ،كه أتلَف ماله». وقت اتلف سلطنة المالك عل»
قاعده هم مگويد «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» اين ضامن است، ضمانش به این است كه الآن بيايد اين سلطنت را

تدارك ببيند، تدارك سلطنت هم نمشود مر اينه غاصب بيايد بدل حيلوله را به مالك بدهد، اين استدلال به اين قاعده است.

اشالات ؛ 

اينجا چند اشال مطرح شده كه بايد بررس كنيم؛

اشال اول كه در كلمات بعض از اساتيد بزرگ ما هست این است كه فرمودند قاعده «من أتلف» يك قاعدهي منصوص در
روايات و آيات نيست بله يك قاعده اصطيادي است و در قواعد اصطیادي ما اصلا بايد به همان مواردي كه بر طبق آن عمل

كردند عمل كنيم. فرمودهاند كه اين قاعده من أتلف اصطیاد شده از يك موارد مختلف، كه مجموع آن دلالت دارد بر اينه من
ه من أتلف مال الغير فهو له ضامن ما نداريم! وقتيا آيهاي بيايد دلالت كند بر اين أتلف مال الغير فهو له ضامن، اما يك روايت
نبود، ما بايد همان مواردي كه فقها آمدند به آن عمل كردند و بر طبق آن فتوا دادند طبق همان موارد حم كنيم. به عبارت دير

اگر يك نص در كار بود، ما بر طبق اين نص فتوا مداديم، اطلاق داشت؛ مگفتيم من أتلف مال الغير فهو له ضامن، بر
اطلاقش فتوا مداديم و تمسك مكرديم، اما چون نص وجود ندارد، بايد بر موارد متيقّن اكتفا كنيم، مورد متيقّن از اين قاعده
من أتلف در جاي است كه يك كس بيايد اصل مال ديري را از بين ببرد، اما در جاي كه مال موجود فقط «متعذر الوصول»

است اين را نم شود به قاعده من أتلف تمسك كرد.

اين شايد مطلب جديدي باشد كه به گوش آقايان مخورد؛ شما وقت ماسب يا شرح لمعه را خوانديد در ذهن شريفتان اين
بود «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» حالا شايد براي اولين بار باشد كه به گوشتان مخورد كه اين متن يك روايت يا آيه يا

نص نيست! بله اين از موارد مختلفه اصطیاد شده و چيزي كه از موارد مختلفه اصطیاد شده يك ظهور لفظ ندارد تا ما به
اطلاقش بخواهيم تمسك كنيم. اصلش هست ول به نحو مجمل است، اطلاق نمتوانيم از آن به دست بياوريم، وقت نمتوانيم
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اطلاق به دست بياوريم بايد به قدر متيقّن تمسك كنيم. اينجا من يك فحص اجمال كردم ـ خود آقايان بيشتر فحص كنيد ـ
مرحوم والد ما(رضوان اله عليه) در كتاب قواعد فقهيهشان كه يك جلد است، مفرمايند اين نص و روايت ندارد ول از مجموع

موارد مختلف ما متوانيم به دست بياوريم كه اتلاف ي از اسباب ضمان است، يعن تقريباً نظير همين مطلب اول كه گفتيم
در فرمايشات ايشان هم وجود دارد.

ارزیاب اشال اول

به نظر ما درست است عين اين عبارت قاعده در يك روايت نيامده ول اينطور نيست كه بوئيم اين ضابطه در هيچ روايت ذكر
نشده است.

شيخ در كتاب تهذيب جلد هفتم صفحه 222؛ يك روايت را نقل مكند[1] «زيد بن عل عن آبائه(ع) أنّه ات بحمال كانت عليه
قارورةٌ عظيمة، يك حمال يك شيشه بزرگ را حمل مكرد كه «فيها دهن فسرها فضمنّها إياه» امام(ع) اين حمال را نسبت به

اين قاروره ضامن شناخت «وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن» امام فرمود هر عامل مشترك إذا أفسدَ فهو
ضامن، بعد سائل سوال كرده «فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل ل و لك و لذ» يعن مشترك آن است كه براي من كار

مكند، براي تو كار مكند و براي او هم كار مكند، اين روايت به خوب دلالت بر مدّعا دارد «كل عامل إذا أفسدَ فهو ضامن».
در استبصار جلد چهارم صفحه 3؛ از امام صادق(ع) اين روايت آمده[2]: «سئل عن رجل أعتق غلاماً بينه و بين صاحبه قال

قد أفسد عل صاحبه» دو نفر در يك عبدي با هم شريك بودند، احد الشريين سهم خودش را آزاد كرد، در اين روايت آمده
امام(ع) فرمود اينه سهم خودش را آزاد كرد «قد أفسد عل صاحبه» حالا كه افسدَ، بايد پول بدهد قسمت دومش را هم بخرد و

عبد به طور كل آزاد شود. «فإن كان له مال أعط نصف المال و إن لم ين له مال عومل الغلام يوماً و يوماً للمول و
يستخدمه» غلام يك روز براي خودش كار مكند و يك روز براي مولايش كار كند، اگر آن شريك پول ندارد كه اين سهم دير را

بخرد.

از اينها بهتر در وسائل الشيعه جلد 19 (چاپ آل البيت) صفحه 141 حديث اول باب أنّ السائق إذا أفسد متاعاً ضمنه؛ آن كس
كه كاري را انجام مدهد اگر متاع و جنس را فاسد كند ضامن است، اولين روايتش صحيحه حلب است كه از امام صادق(ع)
«قال سئل عن القصار (آن كس كه لباسهاي مردم را مشويد) يفسد فقال كل أجيرٍ يعط الأجرة عل ان يصلح فيفسد فهو

ضامن»، هر اجيري كه پول به او مدهيم اصلاح كند، اگر به جاي اصلاح افساد كرد ضامن است.

در مستدرك جلد 14 صفحه 37 باب 16 از اميرالمؤمنين(ع) «أنّه قض ف من قتل دابةً عبثا أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو
هدم بيتاً أو عور بئراً أو نهراً ان يغرم قيمة ما استهلك» اگر كس دابهاي را همينطوري كشت، حيوان ديري را كشت، درخت
كس را قطع كرد، زراعت كس را فاسد كرد، خانهي كس را خراب كرد، يا يك چاه را پر كرد، «ان يغرم قيمة ما استهلك»
بايد قيمت آنچه هلاك شده را بپردازد. بعد دارد «ما استهلك و أفسد و یضرب جلدات نال» بايد به او تازيانه هم زد، آدم كه

مال ديري را همينطوري از بين برده را بايد تازيانه زد «و إن أخطأ و لم يتعمد ذلك فعليه الغرم» اگر خطا كرده فقط بايد
غرامتش را بدهد «ولا حبس عليه و لا ادب» اين من قطع دابةً أو قطع شجرا أو أفسد زرعاً أو حدم بيتا كه خصوصيت ندارد به

معناي من أتلف مال الغير است، ان يغرم قيمة ما استهلك و أفسد بايد قيمتش را بپردازد، چه چيزي بهتر از اين مخواهيم؟

يك روايت دير هم بخوانيم؛ در جلد هفتم كاف صفحه 384: اگر كس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، روايت دارد «عن جميل عن
أب عبداله(ع) ف شاهد الزور قال إن كان الشء قائماً بعينه رد عل صاحبه» اگر كس شهادت دروغ داد و گفت اين فرش

مال زيد است و قاض هم آن را به زيد داد، اگر فرش هنوز موجود است «رد عل صاحبه» «و إن لم ين قائماً ضمن بقدر ما
أتلف من مال الرجل» اگر اين فرش از بين رفت، به قدري كه تلف شده و إتلاف شده، ضامن است.



المستعير عل المستعير؛ امام صادق(ع) فرمود «إن جن باز در جلد چهاردهم مستدرك صفحه 24 باب عدم ثبوت الضمان عل
العارية فأتلفه» اگر شما يك عاريهاي به مستعير داديد و او اتلاف كرد «أو شيئا منه» يا يك مقدارش را اتلاف كرد «أو أفسد فيها

روشن ضمن ما أتلف و أفسد إذا كان قد تعدّی» اگر تعدّي و تفريط كرده باشد اينجا ضامن است. اينها خودش تعابير خيل
است كه «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» چند تا روايت در چند منبع وجود دارد كه به خوب اين قاعده كل از آن استفاده

مشود.

وئيم اين ضابطه در هيچ روايتاينطور نيست كه ب به نظر ما درست است عين عبارت قاعده اتلاف در يك روايت نيامده ول
ذكر نشده؛ ما در بحث قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، آنجا فرمودند اين قاعده قاعدةٌ اصطیادية، ما آمديم يك حرف را

اينجا زديم يك مبناي را اختيار كرديم گفتيم در فقه اگر يك چيزي قاعدهي اصطیادي است ما قبول نداريم، قاعده نيست! و آن
كجاست؟ جاي كه ديديم در بيع صحيح ضمان است و در فاسدش هم ضمان است، در هبه صحيحه ضمان است و در فاسدش

هم ضمان است، چند مورد را آمدند ديدند، در صحيحش ضمان است، گفتند در فاسدش هم ضمان باشد، ما گفتيم این حرف
درست نيست، ما چيزي را نمتوانيم به عنوان قاعده اصطیاديه داشته باشيم! قاعده جاي است كه بايد ضابطه در كار باشد،

حالا الآن در مورد اتلاف اصلا قاعده اصطیادي نيست بله قاعده منصوص است، يعن خودِ ضابطه ذكر شده. ضابطه اگر ذكر
نشده باشد ما چيزي را به عنوان قاعده نمتوانيم درست كنيم، ما نمتوانيم از جيب خودمان بوئيم اينجا قاعده است، ولو در
بيست مورد يك مطلب باشد، مر اينه اين 20 مورد اشاره به ضابطه شده باشد، اشاره به قاعده كل شده باشد، در ما يضمن
بصحيحه يضمن بفاسده، در هيچ موردي به اين اشاره نشد. اما در اينجا، الآن چند مورد آورديم و روايات دير داريم كه به خود
قاعده اتلاف اشاره شده است. «كل عامل إذا أفسد فهو ضامن» « كل أجيرٍ يعط الأجرة عل ان يصلح فيفسد فهو ضامن» يا
اين تعبيري كه از اميرالمؤمنين نقل شده «من قتل دابةً أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدّم بيتاً أو عور بئر» شما حساب كنيد

اموال مردم يا خانه است يا دابه است يا درخت است يا زرع است يا چاه است، مر غير از اينها چيز ديري هست؟ اموال
مردم همين است، امام(ع) مفرمايد «ان يغرم قيمة ما استهلك أو أفسد» بايد قيمتش را بپردازد. ما به خوب متوانيم بوئيم

اين قاعده قاعدهي منصوصه است، اين قاعده قاعدهي اصطیاديه نيست.

پس به نظر ما اين اشال اول اشال واردي نيست، اين قاعده قاعدهي منصوصه است، اين هم كه اشاره كردم را مراجعه كنيد
در همان كتاب البيع امام(رضوان اله عليه)، بعض از روايات بخت مغتلم، امام مفرمود بعض از اين روايات به درد قاعده

اتلاف مخورد و از آن مشود در قاعده اتلاف استفاده كرد، لذا اين اشال، اشال واردي نيست.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

**********************************

[1]. «عنْه عن ابِ جعفَرٍ عن ابِ الْجوزَاء عن الْحسين بن علْوانَ عن عمرِو بن خَالدٍ عن زَيدِ بن عل عن آبائه(ع) انَّه ات بِحمالٍ
كانَت علَيه قَارورةٌ عظيمةٌ فيها دهن فَسرها فَضمنَها اياه و كانَ يقُول كل عامل مشْتَرِكٍ اذَا افْسدَ فَهو ضامن فَسالْتُه ما الْمشْتَركُ

فَقَال الَّذِي يعمل ل و لَكَ و لذَا» تهذیب الاحام، ج 7، ص222.

بِهاحص نيب و نَهيماً بَُغ تَقعا لجر نع لئس نَّه(ع) اهدِ البع ِبا نع هرخْبا نمرِيزٍ عح نادٍ عمح نيدٍ ععس نب نيس[2] . «الْح
و هتَخْدِمسي و َلولْمماً لوي ماً ووي مَُالْغ لومع الم لَه ني نْ لَما الِ والْم فصن َطعا الم انَ لَهنْ كفَا بِهاحص َلدَ عفْسقَدْ ا قَال

نَّها َلا علَهمنْ نَحا امدُهحا نيىدُ شَيحارِ اخْبا ذِهه ف هجنَّ الْو لَةوارِ اخْبا ارِ وخْبا ذِهه نيب تَنَاف ََف اءكانُوا شُرنْ ككَ اذَلك
اذَا كانَ قَدْ قَصدَ بِذَلكَ اضرار لشَرِيه فَانَّه يلْزمه الْعتْق» الاستبصار، ج 4، ص 3.


